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»اینکــه همیــن اواخر، امــام فرمودند اصطلاح اجتهــاد مصطلــح در حوزه‎ها با آن 
ً در میدان عمل نیاز داریم اینها با هم تفاوت دارند این اشاره به  اجتهادی که ما فعلا
همین نکته بود. شاید داشتند برای همین امروز زمینه‏سازی می‎کردند، چون حس 
می‎کردند به‏زودی باید یک کســی بیاید ولایت فقیه را متکفل بشود که نیاز دارد این 
ً می‎گویم، نمی‎دانم  مســائل را بفهمد...امــا روی مصداق،...بنده نظر خودم را فعــا
بقیه اعضاء خبرگان هم که رای دادند، با همین تحلیل من رای داده باشند، آنها هم 
دلیل دیگری برای خودشان داشتند اما در مورد مصداق، امام راهنمایی‎هایشان را 
در این مدت کرده بودند. ناخودآگاه ما شنیده بودیم، بعد از این حادثه جمع‎بندی 
کردیم دیدیــم امام همه چیز را به مــا گفته‎اند... در مورد برادر عزیــز و رهبر بزرگوار 
جدیدمان، ما در مســئله قائم‏مقام رهبری که آن موقع با امام بحث داشــتیم، عقل 
ما نمی‎کشــید و نمی‏توانســتیم تصمیم امام را تحمل کنیم. مکرر رفتیم و با ایشــان 
بحث کردیم. در یک جلســه ســران قوه بودند، آیت‏الله اردبیلــی بودند، بنده بودم، 
آقای نخســت‏وزیر بودند، حــاج احمدآقا بودند و رهبر فعلی‏مــان هم بودند. بحث 
شــد، حرف ما با امــام این بود که اگر این قضیــه اتفاق بیفتد ما بعــداً با این قانون 
اساســی مشکل داریم و ممکن اســت خلأ رهبری پیش بیاید. ایشــان فرمودند خلأ 
رهبری پیش نمی‎آید، شــما آدم داری. گفتم چه کســی؟ ایشــان گفتند همین آقای 
خامنه‎ای... بعد از آن جلسه خود آقای خامنه‎ای از ما خواستند که ما این را نگوئیم. 
ایشــان اصرار کردند و گفتند خواهش می‎کنم این مســئله را در بیرون نگوئید چون 
بــه من مربوط می‎شــود و ما حفاظت کردیــم و هیچ کجا نقل نکردیــم و این قضیه 
گذشت.« این متن برشی از توضیحات اکبر هاشمی‏رفسنجانی، رئیس مجلس وقت 
درباره نحوه گزینش آیت‏الله سیدعلی خامنه‎ای به‏عنوان رهبر در اولین نمازجمعه 
پس از فوت امام خمینی است که البته در ابتدا به داغی که بر دل مردم با فوت رهبر 
انقلاب نشســته بــود، پرداخته و صفات و خصوصیات ایشــان را بیان کرده و پس از 
آن به تشــریح آنچه در ساعات پایانی زندگی امام خمینی و تلاش برای تصمیم‏گیری 
هر چه به‏موقع‎تر برای جانشــینی ایشــان اتفاق افتاده، اشــاره کرده اســت. همین 
ســخنان نشــان از مباحث مطرح در جامعه و فضای آن روزها دارد. همان روزهایی 
که روزنامه‏ها که از زمان اعلام خبر درگذشت امام خمینی تا روز شانزدهم خردادماه 
منتشــر نشــده بودند؛ همزمان مراســم تشــییع میلیونی رهبر فقید انقلاب و اعلام 
ً روزنامه جمهوری اسلامی صفحه اول  رهبری آیت‎الله‎خامنه‏ای‎ را منتشر کردند. مثلا
خود را با دو تیتر اصلی مربوط به این وقایع منتشــر کرد:»در ســالروز قیام تاریخی 
15 خــرداد و نقطه تکوین انقلاب اســامی: امــت با راه امام تجدیــد بیعت و با پیکر 
پاکــش وداع کرد.« و »توســط مجلس خبــرگان: آیت‏الله خامنــه‎ای به‏عنوان رهبر 
انتخاب شدند«. با گذشت 35 سال از رحلت امام خمینی شاید تصویر آن روزها برای 
بسیاری کم‏رنگ شده باشد و از بســیاری از آنچه در آن روزها فضای سیاسی کشور با 
آن روبه‏رو بود، اطلاع چندانی نداشــته باشند. در ادامه به سه مقطع پیش از رحلت 

امام خمینی، زمان رحلت ایشان و جانشینی او خواهیم پرداخت.
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بررسی مباحث سیاسی و مطبوعاتی در 
روند جانشینی رهبــری در سـال 1368

نگاه هم‌میهن

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

و قائم‏مقامش در رســانه‏ها به چشــم نمی‎خورد؛ چنانچه 
در پــی پیام امام خمینی به روحانیت در پاســخی مفصل 
آیت‏الله منتظری چنین آورده بود:»پیام امام روح تازه‏ای 
به ملت و روحانیت دمید.« و پس از آن هم تقدیر و تشــکر 
بســیار از درایت و تدبیر امام در این پاســخ مطرح شد. با 
توجه به اطلاعات رسانه‎ها تا پایان سال بحث بر سر حکم 
ارتداد ســلمان رشــدی داغ‎ترین ســوژه بود؛ تلاش برای 
ایجاد اتحاد میان مسلمانان و فشار بر دولت انگلیس برای 
برخورد با نویســنده مذکور از جمله مباحثی بود که طی 
آن روزها بســیاری از صفحات روزنامه‏ها و اخبار رسانه‎ها 
را به خود اختصاص داده بــود. نیمه اول فروردین 68 اما 
آبستن حوادث بسیار بود، فضا به یکباره تغییر کرد؛ روز 8 
فروردین‏ماه 68 روزنامه‏ها از گفت‏وگوی مهم هیئت‏رئیسه 
مجلــس خبرگان با امام پیرامون رهبــری آینده خبر داده 
بودند که براســاس این خبر 6 فروردین‏مــاه این هیئت با 
امــام خمینی به مدت یک ســاعت دربــاره رهبری آینده 

نظام جمهوری اسلامی گفت‏وگو و تبادل‏نظر داشتند.

استعفای قائم‏مقام رهبری  �
روز 9 فروردین‏مــاه تیتــر یــک همه روزنامه‏ها بــه موافقت 
امام خمینی با اســتعفای آیت‎الله منتظری از قائم‏مقامی 
رهبری اختصاص داشــت. ایشــان در نامــه‎ای خطاب به 
امام نوشته بودند:»از حضرتعالی تقاضا می‎کنم به مجلس 
خبرگان دســتور دهید مصلحت آینده اســام و انقلاب و 
کشــور را قاطعانه در نظــر بگیرند و به من اجــازه فرمائید 
همچون گذشته یک طلبه کوچک و حقیر در حوزه علمیه 
به تدریس فعالیت‎های علمی و خدمت به اسلام و انقلاب 
زیر ســایه رهبــری حکیمانه حضرتعالی اشــتغال داشــته 
باشم...مطمئن باشــید همانطور که از آغاز مبارزه تاکنون 
در همه مراحل همچون ســربازی فداکار و از خودگذشته 
و مطیــع در کنار حضرتعالی و در مســیر اســام و انقلاب 
بوده‏ام اینک نیز خود را ملزم به اطاعت و اجراء دســتورات 
حضرتعالی می‏دانم زیرا بقاء و ثبات نظام اســامی مرهون 
اطاعــت از مقــام معظم رهبری اســت...« در بخشــی از 
پاسخ به این استعفانامه امام خمینی نیز گفته بودند:»...
همانطور که نوشته‎اید رهبری نظام جمهوری اسلامی کار 
مشــکل و مسئولیت ســنگین و خطیری است که تحملی 
بیش از طاقت شــما می‎خواهد و به همین جهت هم شما 
و هــم من از ابتدا با انتخاب شــما مخالــف بودیم و در این 
زمینه هر دو مثل هــم فکر می‎کردیم، ولی خبرگان به این 
نتیجه رســیده بودند و من هم نمی‏خواستیم در محدوده 
قانونی آنها دخالت کنم. از اینکه عدم آمادگی خود را برای 
پســت قائم‏مقامی رهبــری اعلام کرده‏اید، پــس از قبول 
صمیمانه از شما تشکر می‎نمایم.« در بخش دیگری از این 
نامــه نیز پس از آنکه امام گفتند ایشــان »حاصل عمر من 
بوده« است به ایشان نصیحت کردند »بیت خود را از افراد 
ناصالــح پاک« کنند. امام خمینی در بخش دیگری هم به 
قضیه مهدی هاشــمی اشاره کرده و گفته بودند:»من این 
تذکــر را در قضیه مهدی هاشــمی هم به شــما دادم.« در 
بخش پایانی این پاسخ هم ایشان تاکید کردند:»روزنامه‏ها 
و رادیو تلویزیون باید برای مردم این قضیه را روشــن کنند 
که در اســام مصلحت نظام از مســائلی است که مقدم بر 

هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.«

جانشین رهبری و تدوین متمم قانون اساسی �
با انتشــار این خبــر دو موضوع در دســتور کار قرار گرفت. 
روزنامه‏ها طبق وظیفه مطرح‏شــده بــه موضوع »مصلحت 
نظــام و تقدم آن بــر همه چیــز« و موضوع »نفــوذ« که در 
ســخنان امام خمینی به آن اشــاره شــده بود، پرداختند و 
در ســوی دیگر مسئله جانشــینی رهبری و بازنگری قانون 

اساسی در دستور کار مسئولان قرار گرفت.
در پی این حوادث و بحث‏هایی که مســئولان کشــور از 
جمله رئیس مجلس با امام خمینی درباره ضرورت تغییر در 
قانون اساسی پس از 10 سال داشتند در  4 اردیبهشت‏ماه 
بود کــه امام خمینــی در نامه‎ای به رئیس‏جمهــور وقت بر 
ضرورت این کار تاکید و هیئت تدوین متمم قانون اساســی 
را تعیین کردند. در بخشــی از این نامه آمده است:»اکنون 
که به یــاری خداوند بزرگ و دعای خیــر حضرت بقیة‏الله- 
روحی‏له الفداء- نظام اســامی ایران راه سازندگی و رشد و 
تعالی همه‏جانبه خود را در پیش گرفته است، هیئتی را برای 
رســیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و 
تدویــن و تصویب مــوارد و اصولی که ذکر می‏شــود، تایید 
آن را به آرای عمومی مردم شــریف و عزیــز ایران بگذارند.« 
در ایــن بین افراد مدنظر امام خمینــی نیز در ادامه معرفی 
‎شــده‏اند.20 شــخصیت مدنظر ایشــان:»علی مشکینی، 
سیدحســن طاهری‏خرم‏آبادی، محمــد مومن‏قمی، اکبر 
هاشمی‏رفســنجانی، ابراهیم امینی، سیدعلی خامنه‏ای، 
میرحسین موســوی، ســیدعبدالکریم موســوی‏اردبیلی، 
ســیدمحمد موســوی‏خوئینی‏ها، محمد محمدی‏گیلانی، 
ابوالقاســم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی‏کاشــانی، 
احمد جنتی، محمدرضــا مهدوی‏کنی، احمد آذری‏قمی، 
محمدرضــا توســلی)محلاتی( و مهــدی کروبــی‏« بوده و 
موضوعاتــی که قرار بــود در تدوین مورد بحــث قرار گیرد و 
در رسانه‏ها منتشر شــد:»1- رهبری 2- تمرکز در مدیریت 
قوه مجریــه 3- تمرکــز در مدیریت قوه قضائیــه 4- تمرکز 
در مدیریت صداوســیما به‏صورتی که قوای ســه‏گانه در آن 
نظارت داشــته باشند. 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای 
اســامی 6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات 
نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای 
دیگــر نباشــد. 7- راه بازنگری به قانون اساســی 8- تغییر 
نام مجلس شــورای ملی به مجلس شــورای اســامی‏.« 6 
اردیبهشت اولین جلسه هیئت منتخب متمم قانون اساسی 
تشکیل شــد، پیش از آن هم حسین هاشمیان، عباسعلی 
عمیدزنجانی، اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی، سیدهادی 
خامنه‏ای  به‏عنوان نمایندگان قوه مقننه در این جلسات با 

رای‏گیری در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
در اولین جلســه آیت‏الله مشــکینی به‏عنــوان رئیس و 
هاشمی‏رفســنجانی و آیت‏الله خامنه‎ای هم به‏عنوان نواب 
رئیس و حسن حبیبی و شیخ محمد یزدی به‏عنوان منشی 
انتخاب شــدند. از این پس خبرهای سیاست داخلی حول 
محور تصویب همه‏پرســی و موارد متمم قانون اساســی در 
دولــت و مجلس و جلســات مربوط به ایــن هیئت چرخید 
البته جانشــینی رهبــری هــم از موضوعات مهــم بود که 
همزمــان در حال پیگیری قرار داشــت.  چنانچه در روز26  
اردیبهشــت‏ماه آیت‎اللــه عبدالکریــم موســوی‏اردبیلی در 
گفت‏وگو با واحد مرکزی خبر به برگزاری جلســه کمیسیون 
بررســی مســائل رهبری اشــاره کرده و گفت:»تاکنون در 

اصلاح‏طلبان و انتخاباتِ پیش رو

نویسنده و مشاور هم‌میهن
احمد زیدآبادی

پیچیدگی وضع داخلی و منطقه‏ای و بین‏المللی ایران، عموم 
نیروهای سیاسی را به تنش‏های درونی و تناقض‏های گفتمانی 
و رفتاری دچار کرده است. نیروهای اصلاح‏طلب هم نه‏فقط از 
این قاعده مستثنی نیستند بلکه به دلیل نوع اهدافی که برای 
خــود تعریف کرده‏اند، حتی بیش از دیگــر نیروها در معرض 
تنش درونی و فشارهای بیرونی قرار دارند. این مسئله در کنار 
غافلگیری ناشی از سقوط بالگردِ حامل رئیس‏جمهور فقید و 
عدم فرصت لازم برای ارزیابی دقیق ابعاد انتخابات زودهنگام، 
کار را بر اصلاح‏طلبان ســخت‏تر کرده است. این شرایط ویژه، 
ممکن است نیروهای اصلاح‏طلب را دستپاچه و دچار استرس 
روحی کند؛ به‏طوری‏که قادر به دیدن تصویر کلی نباشند و تنها 
براساس امور جزئی و اقتضائات زودگذر  وارد انتخابات شوند.

به باور نگارنــده، اصلاح‏طلبان به‏خصوص ســیدمحمد 
خاتمی، در شــرایط کنونی نسبت به ســال 1400 موقعیت 
اجتماعی بهتری دارند و بخشــی از پایگاه اجتماعی آنان به 
دلیلِ سرانجام ناآرامی‏های سال 1401 از یک طرف و عملکرد 
کابینۀ مســتقر از طرف دیگر، احیاء شــده اســت. از این رو، 
اصلاح‏طلبان و شــخص آقای خاتمی در انتخابات زودهنگام 
جاری اثرگذار هســتند. این واقعیت در این شــرایط دشــوار 
لزوماً موهبت به شــمار نمی‏رود و چه‏بسا بر بغرنجی وضعیت 
آنان اضافه کند. به معنای روشــن‏تر، احیای تدریجی بخشی 
از پایگاه اجتماعی اصلاح‏طلبان ممکن اســت برخی از آنان 
را بــه معرفی یک کاندیدای اصلاح‏طلب تمام‏عیار تشــویق و 
ترغیب کند، حال آنکه اولًا چنین کاندیدایی همچنان شانسی 
برای عبور از فیلتر شــورای نگهبان ندارد و ثانیاً به فرض تأیید 
صلاحیت او و پیروزی نهایی‏اش در انتخابات، اثری از آمادگی 
کانون‏هــای قدرت بــرای همکاری بــا او در عرصــۀ خطیر و 
خطرناک اجرایی دیده نمی‏شــود. از این رو، راهیابی فرضی 
یک اصلاح‏طلب اصطلاحاً تمام‏عیار به ساختمان پاستور، به 
احتمال قریب به یقین، تکرار تجربۀ دور دوم ریاست‏جمهوری 
شیخ حسن روحانی خواهد بود که عملًا کابینه را فلج و اعتبار 
و نفوذ اجتماعی حامیان آن را زائل می‏کند. یک اصلاح‏طلب 
به تعبیر آقای خاتمی »شاخ شکسته« هم برای معرفی به‏عنوان 
نامزد ریاست‏جمهوری کارساز نیست و نتیجه‏اش اگر بدتر از 

مورد نخست نباشد، به احتمال زیاد بهتر نخواهد بود.
همانطور کــه بارها تأکید کــرده‏ام، مــن مخالف دائمی 
حضور اصلاح‏طلبان در قدرت نیستم اما شرط آن را دستیابی 
به قراردادی روشــن و شــفاف و علنی و رســمی بیــن آنان با 
کانون‏های اصلی قدرت بر سر ادارۀ امور کشور و جهت‏گیری 
سیاســت داخلی و خارجی می‏دانم. تنها چنیــن قراردادی 
می‏تواند دستگاه دولت را از تنش‏های غیرضرور دور نگه دارد 
و ســبب موفقیت و کارآمدی آن شــود. در غیــر این صورت، 
نزاع‏های سیاســی بی‏حاصل و انباشــت معضــات جامعه 
مهمترین وجه حضور یک اصلاح‏طلب در پاستور خواهد بود و 
تمام ناکارآمدی‏ها نیز خواه‏ناخواه به نام آن نوشته خواهد شد و 

اعتبار اجتماعی‏اش را به باد خواهد داد.
در شــرایط کنونی اما نه فرصتی برای مذاکره بر سر عقد 
قــرارداد وجــود دارد و نه آمادگی آن در دو طــرف ماجرا دیده 
می‏شــود. بنابراین، انتخاباتِ پیش رو، همچنان میدان بازیِ 
»اصولگرایان« اســت؛ اصولگرایانی که بر اثر یکدست شدن 
قدرت بین آنان، اختلافات‏شان رشد کرده و برملا شده و عملًا 

از یک جناح به چند شاخه تقسیم و تبدیل شده‏اند.
فارغ از برخی منازعات ناشی از مطامع و منافع شخصی 
و یا باندی پاره‏ای چهره‏ها و دار و دســته‏های اصولگرایی، در 

مجموع می‏توان اصولگرایان را به سه دسته بخش کرد.
بخش نخســت، آن دســته از اصولگرایانی هستند که بعضاً 
این عنوان را نیز برای خود نمی‏پســندند و عمده راهکارشــان 
در »شــدت عمل« و یا »اعمال فشار« در برابر هر مانع و رادعی 
خلاصه می‏شــود. در واقــع هدفِ اصلی آنــان رفع معضلات 
و مشــکلات و بحران‏هــای جامعــه نیســت و  نوعــی رویکرد 
»آخرالزمانی« در حوزۀ سیاســت را دنبال می‏کنند. در رویکرد 
آخرالزمانی، بروز مشــکلات و شدائد و تنگناها و مصائب برای 
جامعه اصولًا امری ناپســند و مذموم و از جنس شــر نیست و 
حتی به تحقق اهداف آرماگدونی آنان یاری می‏رساند. نزد این 
دســته از اصولگرایان هر چه مشکلات جامعه بیشتر انباشته 
شود؛ گویی به هدف‏شان نزدیک‏تر شده‏اند. نتایج مسلط شدن 
حامیان چنین رویکردی بر یک کشور اصلًا نیاز به توضیح ندارد.
بخــش دوم امــا اصولگرایانی‏اند که با توجه بــه روند جاری، 
به ضــرورت توجه به واقعیت‏ها و پیدا کــردن راهی عقلایی و 
علمی برای مواجهه با مشــکلات، کم و بیش واقف شده‏اند. 
آنها ظاهراً پی برده‏اند که بدون جلب رضایت اکثریت مردم، بقا 
و تداوم قدرت ناممکن اســت و از همین رو، دنبال راه چاره‏ای 
برای همراه کردن اکثریت جامعه با نظم سیاســی هســتند. 
در حقیقت، نتایج عینی یکدســت شــدن قدرت، آنــان را به 
تکاپو انداخته تا در انتخابات جاری، شانس خود را برای مهار 

بحران‏ها بیازمایند.
دســتۀ ســوم اصولگرایــان را امــا می‏تــوان »مذبذبین بین 
ذالــک« نامیــد یعنــی نیروهایی کــه از یک طــرف عواقب 
سیاســت‏های انقباضی و فاقد پشــتوانۀ کارشناســی لازم را 
درک کرده‏انــد امــا به دلیل پــاره‏ای ملاحظات شــخصی یا 
باندی، از بیان صریح آن پرهیز دارند. از این رو، اظهارنظرهای 
‌آنــان سرشــار از ابهــام و ایهــام و تضــاد و تناقــض اســت.
به نظرم محور اصلی انتخابات جاری در رقابت بین این ســه 
دســته رقم می‏خورد و نقــش اصلاح‏طلبــان خواه‏ناخواه به 

انتخاب بین یکی از آنها و یا نفی هر سه خلاصه می‏شود.

تاریخ 
سیاسی

پیش از درگذشت امام خمینی  �
بهمن‏مــاه ســال 67 بــود که ســه گفت‏وگــو بــا آیت‏الله 
اکبــر  رهبــری،  قائم‏مقــام  حســینعلی‏منتظری، 
هاشمی‏رفســنجانی، رئیــس مجلــس وقــت و آیت‏اللــه 
ســیدعلی خامنــه‎ای، رئیس‎جمهــور وقت در رســانه‎ها 
منتشــر شد، که در آن این سه چهره برجسته نظام به نقد 
و بررســی عملکرد 10 ســاله انقلاب پرداخته‎بودند. این 
گفت‏وگوها که از ســوی محمدجــواد مظفر صورت گرفته 
بــود، بحث‎های بســیاری را ایجــاد کرد و بــه گفته مظفر 
در گفت‏وگو بــا هم‎میهن یکی از مباحــث اختلافی میان 
امام‎خمینــی و آیت‏اللــه منتظری در پــی همین موضوع 
اتفــاق افتاد. در این روزها به نظر می‎رســید امام خمینی 
از مطالب این گفت‏وگوها ناراحت بودند و حتی در پیامی 
که در روزهــای پایانی ســال درباره انتشــار کتاب »آیات 
شــیطانی« سلمان رشــدی و حکم ارتداد آن داده بودند، 
در بخشــی از آن به ضرورت توجه به دستاوردهای انقلاب 
تاکید کرده و نســبت به »قضاوت‏های غیرمنصفانه درباره 
روند 10 ســاله انقــاب« هشــدار دادند. البته تــا پایان 
ســال بحثی بر ســر افزایش اختلافات میان امام خمینی 


